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کاربران از تماشاگران 
سبقت گرفته‌اند

تلویزیون
جاماند

2

هی رفیق، 
تنهایی؟!

فاطمـه نیـک| چندوقـت پیـش فیلمـی در فضای مجازی دسـت به دسـت می‌شـد که صحنـه غرق شـدن نوجوانی را نشـان مـی‌داد که 
به‌دلیـل بلـد نبـودن شـنا در رودخانه‌ای جـان خود را از دسـت می‌دهـد و هیچ‌یک از همراهـان او که ظاهـراً معلمان و هم‌کلاسـی‌هایش 
بودنـد هـم به‌خاطـر این‌کـه شـنا بلـد نبودند، نتوانسـتند بـه او کمـک کننـد. هرچندکـه خبرگزاری‌هـا بعـد از کمی جسـت‌وجو اعلام 
کردنـد فیلـم متعلـق به دوماه پیش اسـت، امـا همین اتفـاق دلخراش کـه ظاهـراً تاریخش هم گذشـته بود، دوبـاره بحث طـرح آموزش 

شـنا در مـدارس را زنـده کـرد؛ طرحـی که مدت‌هاسـت بـه امان خـدا رها شـده و اصاًل معلوم نیسـت چی بود و چی شـد؟ 

 رؤیایی که اجباری شد

 مـا کـه از بچگی عادت داشـتیم در زنـگ ورزش به توپ 
پلاسـتیکی قانـع باشـیم و اصلاً تصـور نمی‌کردیـم کـه 
حـق داریـم به‌طـور جدی و حرفه‌ای یک رشـته ورزشـی 
را در دوران تحصیلمـان آمـوزش ببینیـم. امـا آمـوزش و 
پـرورش در سـال 89 اعلام کـرد کـه آموزش شـنا برای 
می‌شـود؛  اجبـاری  ابتدایـی  پنجـم  پایـه  دانش‌آمـوزان 
حرفـی که بیشـتر از آن‌کـه مصوبه یا قانون و قـول و قرار 
درسـت و محکمی داشـته باشـد، آرزویی بود که یک‌عده 
شـنیدند و یک‌عـده هم گفتنـد وا! مگه داریـم؟ و به حال 
خـودش رها شـد، تـا این‌کـه از سـال ۹۰ طرح سـباح یا 
آمـوزش شـنا به دانش‌آمـوزان پایه سـوم ابتدایی اجباری 
شـد. در آن سـال آن‌قـدر موضـوع جـدی گرفته شـد که 
بعضـی از مـا تصـور کردیـم یـک مرتبـه سـطح آمـوزش 
کشـورمان ارتقـاء پیـدا کـرده و اینجا سـوئد اسـت. بماند 
کـه از همـان روزهـای اول هـم مـدارس، هـم خانواده‌ها 
و هـم خـود بچه‌هـا کـه مـا باشـیم، اصلاً تـوی کَتمـان 
نمی‌رفـت کـه چنیـن‌کاری کنیـم و مـدام غـر می‌زدیـم 

کـه مگـه فوتبـال ورزش نبود؟!

فقط یک سال دوام آورد  

آن‌گونه‌کـه مسـئولان آموزش‌وپـرورش در خـرداد سـال 
۹۰ گـزارش دادند: آن سـال بیش از ۹۰ هـزار دانش‌آموز 
پایـه سـوم از ۱۷۴۰ مدرسـه در طـرح سـباح شـرکت 
داشـتند و آموزش‌هـای عملـی را در ۱۱۰ اسـتخر دولتی 
و خصوصـی کسـب کردنـد و بـا اجـرای ایـن طـرح، یک 
کشـور  در  ابتدایـی  دانش‌آمـوز  هـزار   ۲۰۰ و  میلیـون 
برای کسـب مهارت‌های رشـته شـنا به اسـتخرها رفتند. 
مسـئولان حسـابی از این موضوع خوشـحال بودند و ادعا 
می‌کردنـد ایـن طـرح علاوه‌بـر آثـار پرورشـی و تربیتـی، 
نرفته‌انـد،  بـه اسـتخر  بـرای دانش‌آموزانـی کـه هرگـز 
خیلـی خاطره‌انگیـز و جالبنـاک اسـت. بمانـد که بعضی 
از دانش‌آمـوزان در مناطـق محـروم می‌گفتند ما اسـتخر 
نخواسـتیم و لطفـاً به‌جایـش بـه مـا سـقفی بـرای درس 
خوانـدن بدهیـد؟! امـا ایـن اتفـاق رؤیایـی عمـر چندانی 
نداشـت و در سـال ۹۲ به‌دلیـل مشـکلات متعـدد مالـی 
تقریبـاً متوقـف شـد. آن‌جورکـه مسـئولان می‌گوینـد، 
شـرایط آن‌قدر خراب بـود که این وزارتخانـه بابت اجرای 
طرح آموزش شـنا به اسـتخرها بدهکار شـد؛ چون ظاهراً 
آقایـان و خانم‌های مسـئول بـدون دودوتـا چهارتا کردن 
طـرح داده بودنـد و هیچ فکـری برای خـرج و مخارجش 
نداشـتند. جالـب این‌کـه در آن‌موقـع ادعا شـد که هزینه 
آموزش شـنا بـه دانش‌آموزان پایه سـوم ابتدایـی، معادل 
یک سـال اعتبـار معاونـت تربیت‌بدنی اسـت، درحالی‌که 
چنیـن اعتبـاری بـرای ایـن طـرح پیش‌بینی نشـده بود.

امکانات نداشتیم

مختلـف  مناطـق  در  اسـتخر  نبـود  و  بودجـه  کمبـود 
کشـور از مهم‌تریـن موانـع ادامـه طـرح آمـوزش شـنای 
دانش‌آمـوزان بـود. هرچنـد برخـی از مدارس بـرای ادامه 
اجـرای ایـن طرح تصمیم گرفتنـد هزینـه را از خانواده‌ها 
دریافـت کننـد. به‌عنوان مثال در سـال ۹۴ بـرای آموزش 
شـنا حـدود ۱۷۰ هـزار تومـان از دانش‌آمـوزان دریافـت 
و  شـدند  طـرح  ایـن  بی‌خیـال  مدیـران  کم‌کـم  شـد. 
گفتنـد چـه‌کاری اسـت؟ مگـه آدم عاقـل دستی‌دسـتی 
ایـن شـد  بـرای خـودش دردسـر درسـت می‌کنـد؟ و 
کـه اعلام کردنـد آمـوزش شـنا بـه دانش‌آمـوزان بـرای 
مـدارس الزامـی نیسـت و معلم باید آنچـه را که در کتاب 
درسـی آمده، آمـوزش دهد و اگر مدارسـی، امکانات لازم 
را داشـتند، درصـورت تمایـل و رضایـت دانش‌آمـوزان 
می‌تواننـد آمـوزش شـنا را هـم ارائـه دهنـد. البتـه آن‌ها 
اضافـه کردنـد کـه بالاخره ایـن طرح خیلی هـم بی‌فایده 
نبـوده و تعـداد زیـادی از دانش‌آمـوزان در قالـب طـرح 
سـباح، شـنا یـاد گرفته‌انـد و ایـن موضـوع اثـر خـود را 
گذاشـته اسـت. امـا هم‌‌اکنـون آمـوزش شـنا اجبـاری 
نیسـت و آموزش‌وپـرورش در حد تـوان و امکانات موجود 

ایـن طـرح را اجـرا می‌کنـد.

زنگ شنا کله‌پا شد

درحقیقـت مسـئولان آمـوزش و پرورش بـا این‌حرف آب 
پاکـی را روی دسـت دانش‌آمـوزان ریختـه و زیرپوسـتی 
اعلام کردند که دیگـر خبری از آموزش شـنا در مدارس 
نخواهـد بـود. کمی بعد خیلی شـیک و مجلسـی آموزش 
شـنا بـه دانش‌آمـوزان در مـدارس دولتـی متوقف شـد و 
تنهـا دانش‌آموزانـی که به مـدارس غیردولتـی می‌رفتند 
توانسـتند آمـوزش شـنا ببیننـد. همـان موقع مسـئولان 
در جـواب این‌کـه چـرا یـک طـرح ملـی را همین‌طوری 
تعطیـل می‌کنیـد؟ گفتنـد که طرح‌هـای ملـی زمانی‌که 
بـه مرحله اجـرا درمی‌آیـد باید تمام جوانبشـان بررسـی 
شـود؛ یعنـی این‌کـه بررسـی کنیم ایـن طرح ورزشـی تا 
چـه انـدازه بـا امکانـات، منابع مالـی و انسـانی و وضعیت 
کف حیاط مدرسـه متناسـب اسـت. آن‌طورکه از سخنان 
آن‌هـا در آن‌زمـان دسـتگیرمان شـد، فهمیدیم کـه باید 
فاتحـه طرح‌های به‌اصطلاح ملی را در مـدارس بخوانیم.

کج‌وکوله و نامتقارن هستیم

آخـرش هـم مسـئولان دور هـم جمـع شـدند و قـرار شـد 
آمـوزش چندتـا رشـته بی‌دردسـر در مـدارس اجباری شـود. 
همان‌طورکـه گفتیم اولـش چند روزنامه‌نـگار و چندتا جوجه 
دانش‌آمـوز غرغـر کردنـد، امـا همـه کم‌کـم موضـوع آموزش 
اجبـاری شـنا در مـدارس را فراموش کردند. مـا در حال‌حاضر 
تقریبـاً چیـزی بـه اسـم زنـگ ورزش در مـدارس نداریـم و 
تنهـا بچه‌هایـی کـه بـه مدرسـه‌های غیردولتـی می‌رونـد، 
کمـی در سـالن‌های فوتسـال اجـاره‌ای بدوبدو می‌کننـد. این 
درحالـی اسـت کـه به‌گفتـه کارشناسـان، بیـش از 80درصد 
دانش‌آمـوزان دختـر ایرانـی به‌علت فقر حرکتی بـه اختلالات 
سـاختار قامتی از طیف ضعیف تا شـدید مبتلا هستند که در 
مقایسـه با اسـتانداردهای جهانی، وضعیت خیلی بدی اسـت. 
البتـه وضعیـت دانش‌آموزان پسـر هـم چندان تعریفـی ندارد. 
وجـود شـانه نامتقـارن، کمرگـود، سـر رو بـه جلـو و کف پای 
صاف، شـایع‌ترین بیماری‌های قامتی دانش‌آموزان پسـر است 
و شـانه نامتقارن، کمرگود، شسـت کج، کف پای صاف، زانوی 
پرانتـزی، سـر رو به جلو، پشـت گـود، زانوی ضربدری، پشـت 
کـج و پشـت صاف، مهم‌تریـن بیماری‌های سـاختار قامتی در 

دختر.  دانش‌آمـوزان 

باید فکری کرد

در دولـت گذشـته مسـئولان تصـور می‌کردند اگـر آموزش 
یـک رشـته ورزشـی در مدارس اجباری شـود، زنـگ ورزش 
در مـدارس تکانـی خـورده و اوضـاع کمـی بهتـر می‌شـود. 
بازهـم همان مسـئولان فکـر می‌کردند آموزش شـنا خیلی 
واجـب اسـت و بچه‌هـا حتمـاً بایـد در این موضـوع توانمند 
شـوند. اما این ایده شـیک و مجلسـی ظاهراً آنقـدر خام بود 
کـه در همـان قدم‌هـای اول بـا کله سـقوط کـرد. البته این 
شکسـت بزرگ بـه این معنی نیسـت کـه درد دانش‌آموزان 
به فراموشـی سـپرده شـود. در این میان وضـع دانش‌آموزان 
روسـتایی و بچه‌هایـی که در شهرسـتان‌ها زندگی می‌کنند، 
بدتـر اسـت؛ چـون ممکن اسـت والدین در شـهرهای بزرگ 
خودشـان تکانـی بـه خودشـان داده و فکـری به‌حـال قامت 
کج‌وکولـه بچه‌هایشـان بکننـد، یـا این‌کـه چـون تعطیلات 
خودجـوش  به‌طـور  خودشـان  شـمال،  می‌رونـد  فقـط 
بچه‌هایشـان را بفرسـتند شـنا یـاد بگیرنـد. البتـه ایـن یک 
فـرض اسـت کـه حـال یک‌عـده از بچه‌هـا خـوب اسـت 
و جـان سـالم بـه درخواهنـد بـرد. چـون معمولاً ایـن مدل 
کلاس‌رفتن‌هـا هـم جـواب نمی‌دهـد و نتیجه‌اش می‌شـود 
مـا دانش‌آمـوزان دربه‌داغـان کـه نـه قـد و قامـت درسـتی 
داریـم و نـه می‌توانیـم از پـس یک تشـت آب برآمـده و اگر 
روزی روزگاری خـدای نکـرده حتـی تـوی جـوی آب هـم 

بیفتیـم، سـروکارمان بـه ملک‌المـوت می‌افتد.

ورزشی که در آموزش‌وپرورش با موفقیت اجرا نشد

شنا غرق شد

آن‌گونه‌کــه مســئولان آموزش‌وپــرورش در خــرداد 
ســال ۹۰ گــزارش دادنــد: آن ســال بیــش از 
از ۱۷۴۰ مدرســه  پایــه ســوم  ۹۰ هــزار دانش‌آمــوز 
در طــرح ســباح شــرکت داشــتند و آموزش‌هــای 
عملــی را در ۱۱۰ اســتخر دولتــی و خصوصــی کســب کردنــد 
و بــا اجــرای ایــن طــرح، یــک میلیــون و ۲۰۰ 
ــب  ــرای کس ــور ب ــی در کش ــوز ابتدای ــزار دانش‌آم ه

ــد. ــتخرها رفتن ــه اس ــنا ب ــته ش ــای رش مهارت‌ه

‌معرفی بازی‌هایی
‌که به شما

 اجازه می‌دهند 
محیط پیرامون خود 
را تخریب کنید!

نابودگران
سیدمحمد سادات‌اخوی

4 صفحه
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 مــا کــه از بچگــی عــادت داشــتیم 
تــوپ  بــه  ورزش  زنــگ  در 
ــاً  ــیم و اص ــع باش ــتیکی قان پلاس
تصــور نمی‌کردیــم کــه حــق 
رشــته  یــک  حرفــه‌ای  و  جــدی  به‌طــور  داریــم 
ورزشــی را در دوران تحصیلمــان آمــوزش ببینیــم. 
امــا آمــوزش و پــرورش در ســال 89 اعــام کــرد کــه 
ــم  ــه پنج ــوزان پای ــرای دانش‌آم ــنا ب ــوزش ش آم
ابتدایــی اجبــاری می‌شــود؛ حرفــی کــه بیشــتر از 
ــت و  ــرار درس ــول و ق ــون و ق ــا قان ــه ی ــه مصوب آن‌ک
محکمــی داشــته باشــد، آرزویــی بــود کــه یک‌عــده 

شــنیدند و یک‌عــده هــم گفتنــد
 وا! مگه داریم

تصــور  مســئولان  گذشــته  دولــت  در 
ــته  ــک رش ــوزش ی ــر آم ــد اگ می‌کردن
ــاری شــود،  ــدارس اجب ورزشــی در م
تکانــی  مــدارس  در  ورزش  زنــگ 
ــود.  ــر می‌ش ــی بهت ــاع کم ــورده و اوض خ

سروانجم
صویرساز:مجید خ

ت

شنا غرق شد
ورزشی که در آموزش‌وپرورش با موفقیت اجرا نشد
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 ما که از بچگی عادت داشتیم در زنگ 
ورزش به توپ پلاستیکی قانع باشیم 

و اصلاً تصور نمی‌کردیم که حق 
داریم به‌طور جدی و حرفه‌ای 
یک رشته ورزشی را در دوران 

تحصیلمان آموزش ببینیم
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ایرنا

بخواب تا قد بکشی

وقتـی مامـان و باباهـا می‌گویند گوشـی را بگـذار کنار و شـب‌ها زود بخواب، یک علتـی دارد. به‌گفته عضو هیئت علمی دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهـران، خـواب نامنظم در کـودکان و نوجوانان می‌تواند منجر به اختلال رشـد، کوتاهی قد، چاقی یا حتی لاغری مفرط شـود. 
خـواب کـودکان بایـد حداقـل 8 سـاعت و خواب نوجوانان باید حداقل 7 سـاعت درطول شـبانه‌روز باشـد و خوابیدن یک‌سـاعت اضافه 

درطـول روز به‌دلیل خسـتگی و یا جبـران کمبود خواب، اشـکال ندارد.

ایرنا

دریا محل بازیافت زباله نیست

خواهشـاً برای نجات محیط‌زیسـت، پلاسـتیک کمتری مصرف کرده و با این‌کار برای خودمان و محیط‌زیسـت قدمی برداریم. محققان 
می‌گوینـد سـالانه بیـن 5 تـا 12/7 میلیـون تـن پلاسـتیک از مرداب‌هـا، مراکـز دورریز زبالـه روبـاز و زباله‌هـای خانگـی وارد دریاها و 

اقیانوس‌هـا می‌شـود. اگـر همین‌طـوری پیش برویـم، احتمالاً بـه‌زودی اقیانوس‌هـا تبدیل به محـل بازیافت زباله می‌شـوند.

خبرگزاری فارس

هسته انگور دشمن پوسیدگی دندان

اگر خیلی با مسـواک و خمیردندان‌های نعنایی دوسـت نیسـتید، می‌توانید خوشحال باشید؛ چون جدیدترین مطالعات نشـان داده که 
مصرف انگور بیش از هر ماده دیگری از دندان دربرابر پوسـیدگی حفاظت می‌کند. محققان می‌گویند ترکیبی طبیعی در هسـته انگور 
وجـود دارد کـه نه‌تنهـا دنـدان را تقویت می‌کند، بلکه با پوسـیدگی آن هم مبارزه می‌کند. از امشـب به‌جای مسـواک زدن یک خوشـه 

انگـور نوش‌جـان کنیـد و اگـر مامانتان اعتراضی کرد، فوری این خبر را نشـانش بدهیـد. البته عواقب این کار به گردن خودتان اسـت.

تلویزیـون 
جامانـد

نو که می‌آید به بازار

از قدیـم همین‌طـور بـوده کـه تازه‌واردهـا تهدیدی بـرای قدیمی‌هـا بوده‌اند. 
فضـای مجـازی هـم هرچنـد در ابتـدا چنـدان همه‌گیر نبـود، اما با سـرعت 
به‌کمک گوشـی‌های موبایل و سـایر محصولات هوشـمند، جایش را توی دل 
مـردم دنیـا باز کـرد، آن‌قدرکه تبدیل به دشـمن درجه‌یک تلویزیون شـد. در 
حال‌حاضـر افزايـش حضـور مـردم در شـبكه‌هاي اجتماعي و فضـاي مجازي 
یکـی از مهم‌تریـن دلايـل كاهش بيننده‌هاي تلويزيون عنوان شـده اسـت. تا 
هميـن چندوقـت پیـش خیلـی از مـردم  سـروکار چندانی با فضـای مجازی 
نداشـتند، امـا بـا ورود شـبکه‌های اجتماعـی، حضورشـان در فضـای مجازی 
پررنـگ شـد و الان بيشـتر زمـان فراغتي كـه افـراد در اختيار دارنـد، به‌جاي 

اسـتفاده از تلويزيـون بـا فعاليـت در فضاي مجازي پر مي‌شـود. 

شبکه‌های اجتماعی حریف غول‌های خبری 

بـا آن‌کـه پیش از این بسـیاری از کاربران به چشـم تفریح و سـرگرمی به این 
شـبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کردند، اما در چندسـال گذشـته این شـبکه‌ها، 
نقـش مهمـی در دنیـای خبـر و اطلاع‌رسـانی داشـتند. اکنون رقابـت بزرگی 
میـان شـبکه‌های اجتماعـی بـا غول‌هـای خبـری جهـان درگرفته اسـت. به 
اعتقاد کارشناسـان در حال‌حاضر سـلیقه کاربران شبکه‌های اجتماعی  تغییر 
کـرده و تعـداد قابل‌توجهـی از آنـان به‌دنبال پیگیـری خبرهـای گوناگون در 
این شـبکه‌ها هسـتند. حالا شـبکه‌های اجتماعی به فضایی بـرای جمع‌آوری 
حـوادث و اتفاقـات زنـده جهـان تبدیـل شـده‌اند. وقتـی اتفاقـی در دنیـای 

واقعـی می‌افتـد، به‌عنـوان مثـال یـک 
هواپیمـا سـقوط می‌کنـد، زلزله 
می‌آیـد، جوایز مسـابقات اعلام 
مسـابقات  داوری  یـا  می‌شـود 
ورزشـی جنجـال به‌پـا می‌کند، 
شـاید بتوان گفت این شبکه‌ها 
اولیـن رسـانه‌هایی هسـتند که 
اطلاع‌رسـانی  آن‌هـا   دربـاره 
می‌کننـد. البتـه سـرعت تنهـا 
امتیـاز ایـن شـبکه‌ها نیسـت؛ 
مـردم در حال‌حاضـر به‌کمـک 
ایـن  تعاملـی  قابلیت‌هـای 
می‌تواننـد  به‌آسـانی  شـبکه‌ها 
خـود خبرسـاز شـده یـا ماننـد 
کننـد.  عمـل  خبرنـگار  یـک 
همچنیــــن می‌تواننـــد بــا 

گذاشـــتن کامنـــت، اطلاعات 

تکمیلـی بدهنـد یـا مثـل کارشناسـان نظـرات خـود را اعلام کنند.

 همیشه و برای همه هست

همان‌طورکـه گفتیـم، قابلیـت تعاملـی بـودن شـبکه‌های اجتماعـی، بـرگ 
برنـده فضـای مجازی درمقابـل تلویزیون اسـت. جز این فضای مجـازی اصلًا 
این‌دسـت و آن‌دسـت نکـرده و ذره‌ای مخاطبـان خـود را برای تماشـای یک 
حادثـه معطـل نمی‌کند. کاربـر زمان اسـتفاده از اینترنت را خـودش می‌تواند 
برنامه‌ریـزی کنـد؛ امـا برای اسـتفاده از تلویزیون بایـد با برنامـه و زمان‌بندی 
آن هماهنگ شـود. همچنین فضای مجازی وابسـته به مکان نیسـت و شـما 
در هرجایـی می‌توانید آن را در اختیار داشـته باشـید. یـک ویژگی مهم دیگر 
فضـای مجـازی، گذشـتن از محدودیت‌های زبانی اسـت. شـما می‌توانید یک 
کلمـه را بـه تمام زبان‌های موجـود در دنیا در موتورهای جسـتجو پیدا کنید. 
فرقی نمی‌کند شـما در آسـمان باشـید یا روی زمین، در اسـتوا باشـید یا در 
آفریقـا، دسترسـی بـه اطلاعات فضای مجازی برای همه یکسـان اسـت و این 
درحالـی اسـت کـه  تلویزیون هر کشـور، زبان رایـج آن کشـور را دارد و برای 

مردمان کشـورهای دیگر در دسـترس نیست.

تاریخ تکرار می‌شود

 به‌خاطـر دلایـل بـالا، کارشناسـان مرگ تدریجـی تلویزیـون را اعلام کرده 
و پیشـنهاد داده‌انـد کـه بـا اسـتفاده از قابلیت‌هـای اینترنـت، فکـری به‌حال 
ادامـه حیـات خود کنـد. البته اين اتفاق تـا حد زيادي فراتـر از تلويزيون 
اسـت و ديگـر تفريحـات ازجملـه سـينما و روزنامه‌ها را نيـز تحت‌تأثير 
اعتقـاد  بـه  اسـت.  داده  قـرار 
موضـوع  ایـن  کارشناسـان، 
اسـت.  جهانـی  پدیـده  یـک 
مخاطبـان  نيـز  جهـان  در 
افـت  تلويزيونـي  شـبكه‌هاي 
داشـته اسـت. بـراي تلويزيون 
تاريـخ درحـال تكـرار شـدن 
در  همان‌طوركـه  اسـت، 
نیمـه قـرن بیسـتم تلویزیون 
شگفتی‌سـاز شـد و با امکانات 
سـينما  بـه  قابلیت‌هایـش  و 
ضربه زد و از مخاطبان آن كم 
کـرد، اكنـون فضـاي مجـازي 
به‌خاطـــــر جذابيــت‌هايش 
درحـال ضربه زدن بـه جايگاه 

تلويزيـون اسـت.

کاربران از تماشاگران سبقت گرفته‌اند

در سال 2018 کاربران در سراسر دنیا به‌طور متوسط روزانه 157 دقیقه از اینترنت استفاده 
می‌کنند، درحالی‌که استفاده از تلویزیون 164 دقیقه خواهد بود. درست است که تلویزیون 

همچنان ده‌تا پله از فضای مجازی جلوتر است، اما با نگاهی به این رقم که در سال 2009 
به‌ترتیب 48 و 188دقیقه بوده، متوجه خواهید شد که مرگ تدریجی تلویزیون در راه است.

دنده دو: ترافیک 

هر ماشـینی را که دوسـت داری، انتخاب کن. رینگ اسپورت 
روش بنـداز، تـودوزی ماشـین را عـوض کـرده و ارتفاعـش 
را تنظیـم کـن. سـپس از ماشـین قشـنگت عکـس بگیـر و با 
دوسـتانت به اشـتراک بگذار. موتور ماشـین را حسابی تقویت 
کـن و خـودت را بـرای رقابتی نفس‌گیـر آماده کـن. هروقت 
کـه احسـاس کـردی حاضـری، اسـتارت بـزن و از گاراژ بیـا 
بیـرون. زمانـش رسـیده کـه با سـرعت تمـام لایی بکشـی و 
آدرنالیـن خونـت را بالا ببـری! از جمله ویژگی‌هـای این بازی 
می‌تـوان بـه طراحی سـه‌بعدی ماشـین‌ها با کیفیـت بی‌نظیر و 
دقـت بالا و سـه محیـط مختلف مسـابقه همراه بـا نورپردازی 

شـب و روز اشـاره کرد. 

سازنده:
آرکا گیمز

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

 معرفی بازی‌های جدید

 Hulk: Ultimate
Destruction

مردی که نامش 
با نابودی گره خورده

بـرای مـردی کـه هویتـش را از مشـت‌ها و قدرتـش 
می‌گیـرد؛ یـک بازی بـا نابـودی و خشـونت تمام‌عیار 
شـگفت‌انگیز« »هالـک  عنـوان  اسـت.  واجبـات   از 

بایـد،  آن‌چنان‌کـه    )The Incredible Hulk(
نتوانسـت نـام هالک را بر سـر زبـان گیمرهـا بیندازد. 
 Ultimate( »بـا این‌حال بـا عرضه »تخریـب نهایـی
هالـک  و  کـرد  تغییـر  همه‌چیـز    )Destruction
توانسـت لقـب بزرگ‌تریـن نابودکننـده را از آن خـود 
کنـد. تصور کنیـد در یک بـازی، در نقـش هالک قرار 
گرفتـه و بـا انـواع لـوازم به نابـود کردن هـر آن‌چه که 
بـر زمیـن قـرار دارد بپردازید. هالـک تقریبـاً می‌تواند 
هرچیـزی را بلنـد کرده و برسـر دشـمنان نگون‌بخت 
خـود بکوبـد. او هماننـد یـک کـودک بی‌دغدغـه در 
فروشـگاه آب‌نبـات فروشـی می‌توانـد به هرسـو بدود، 
فقـط با این تفاوت که این فروشـگاه آب‌نبات فروشـی 
قابل انفجار اسـت و هالک قادر اسـت هرچیـزی را زیر 
پاهـا و مشـت‌هایش لـه کنـد. او می‌تواند یک ماشـین 
را بـا دسـتانش دو نیم کرده و بـا ورقه‌های فولادی آن، 
دشـمنانش را لـه کـرده و یا یک هلیکوپتر را به‌سـمت 
سـاختمان‌ها پرتـاب کند. »تخریب نهایی« شـما را در 

نقـش یکـی از بزرگ‌تریـن خرابـکاران دنیا 
قـرار می‌دهـد، مـردی سـبزرنگ که 

بـرای نجـات یـک شـهر، صـد 
شـهر دیگـر را نابـود می‌کند!

Blast Corps
 کامیون آخرالزمانی 

اسـتودیو »ریـر« یکـی از برتریـن اسـتودیو‌ها در دهه 
 )Blast Corps( »نود میلادی بود و »بلسـت کـورس
هـم یکـی از بهتریـن سـاخته‌های آن. ایده ایـن بازی 
خیلـی سـاده اسـت؛ یـک کامیـون عظیم کـه تمامی 
مخـازن نیتروگلیسـیرین، پلوتونیـوم، بنزیـن و باروت 
دنیـا را بـا خود حمـل می‌کنـد، به‌دنبال نابـودی تمام 
تمدن بشـری اسـت.  چه به‌سـمت یک اصطبل بروید 
یـا بشـکه‌های انفجـاری، همه‌چیـز به‌خوبـی نابـود 

می‌شـود و تقریبـاً چیـزی از آن باقـی نمی‌مانـد. 
گیمرهـا تجهیزات مختلفی بـرای نابود کردن 

سـاختمان‌ها و به‌طـور کلـی هرچیزی‌کـه 
بـر روی زمیـن اسـت در اختیـار دارنـد؛ از 
بولـدوزر و کامیـون حمـل زبالـه گرفتـه تا 
بخش‌هـای  علاوه‌بـر  پرنـده.  روبات‌هـای 
اکشـن، گیمرهـا مجبـور بـه حـل برخـی 

معماهـا هـم هسـتند. بـر همیـن اسـاس 
»بلسـت کـورس« را می‌توان یکـی از بهترین 

بازی‌هـا بـرای عاشـقان نابـودی مجـازی نامید.

TV 
 INTERNET
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ش متأسفانه برای بعضی از افراد، لذتی بالاتر از نابود کردن اجسام وجود ندارد، ولی اکثریت آن‌ها نه 
امکانات لازم را دارند و نه وقت کافی تا به جان اشیای اطرافشان بیفتند، برهمین اساس به مشاهده 
فیلم‌هایی مانند »باشگاه مشت‎زنی« یا دیدن نابودی ساختمان‌ها ازطریق تلویزیون بسنده می‌کنند. 

رستم‌نامه١؛ هفت‌خوان

در ایـن بـازی بایـد هفت‌خـوان رسـتم را پشت‌سـر بگذارید. 
هـر خـوان شـامل 5 مرحلـه اسـت و هـر مرحلـه را بایـد بـا 
درجـه متوسـط و سـخت و زیـر سـه‌دقیقه به‌نفـع خـود تمام 
کنید و سـه سـکه را از آن خـود کنید، نبردهـا را یکی پس از 
دیگـری پشت‌سـر بگذارید و بـرای نابودی دیوهـا و غول‌های 
افسـانه‌ای، تمـام تلاش خود را بکنیـد. در حین بـازی با چند 
امـکان فوق‌العـاده مواجـه هسـتید؛ اولین وسـیله بـرای حمله 
کردن، گرز اسـت. دکمـه گرز، بزرگ‌ترین دکمه در سـمت 
راسـت صفحـه اسـت. علاوه‌بـر آن ویژگی‌هـای فوق‌العاده‌ای 
بـرای مواقع بحرانـی وجود دارد. ایـن ویژگی‌ها با فاکتورهایی 
مثـل قـدرت حمله و قـدرت دفاع درنظر گرفته شـده اسـت.

گشت پلیس

شـما در نقـش پلیس موتورسـوار در شـهر تهـران، به‌دنبال 
دزدهـا و مجرم‌هـا خواهیـد بـود. در بـازی گشـت پلیـس 
می‌توانیـد آزادانـه در محله‌های آشـنای شـهر گشـت‌زنی 
جانبـی  بازی‌هـای  و  هیجان‌انگیـز  مأموریت‌هـای  کنیـد. 
متنـوع منتظـر شماسـت. ایـن بـازی حاصـل کار تیمـی 
پانزده‌نفـر از متخصصیـن هنـری و فنـی به‌مـدت 9 مـاه 
اسـت تـا بیـش از 32000 شـئ در محیـط بـازی، بیش از 
40 دقیقه نریشـن، ده‌ها کلیپ انیمیشـن سـه‌بعدی و بیش 
از 40 موشـن کمیـک، در حجمـی حدود هشـتاد مگابایت 
گنجانـده شـوند و تجربـه‌ای لذت‌بخـش را بـرای شـما 

آورند. فراهـم 

سازنده:
خورشید برتر

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

سازنده:
 استودیو هنر نور و حرکت

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

سازنده:
آرکا گیمز

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

Half Life2
شوخی با فیزیک

»نیمه‌جـانHalf-Life2( »2(  را می‌تـوان سـرزمین 
عجایـب فیزیک دانسـت؛ سـرزمینی که اگر انیشـتین 
یـا نیوتـون از وجـود آن باخبـر می‌شـدند، به‌طـور کل 
قیـد تحقیقات خـود پیرامون علم فیزیـک را می‌زدند. 
»نیمه‌جـان2« در هنـگام عرضه، در نـوع خود انقلابی 
گرافیکـی بـود کـه باعـث انفجـار مغزهای بسـیاری از 
ایـن بـازی،  گیمرهـا شـد. گل سرسـبد تسـلیحات 
اسـلحه جاذبـه ) Gravity Gun(  اسـت؛ اسـلحه‌ای 
کـه حتـی امروز کـه ده‌سـال از عرضه بـازی می‌گذرد، 
هنـوز می‌توانـد گیمرهـا را سـرگرم کنـد. این اسـلحه 
بـه شـما اجـازه می‌دهد بـا کنـدن اجسـام از دیوارها، 
آن‌هـا را به‌سـوی دشـمنان نگون‌بخـت پرتـاب کنید. 
وقتی‌کـه گیم‌پلی در اواسـط بازی از یک عنوان شـوتر 
اکشـن تبدیـل بـه عنوانی نسـبتاً دلهـره‌آور می‌شـود، 
تنهـا گرویتـی‌گان می‌توانـد هنگام کمبـود مهمات به 
داد گیمرهـا برسـد. با کشـیدن یـک تیغـه اره از روی 

زمیـن و پرتـاب آن به‌سـوی زامبی‌هـا، در 
یک‌لحظـه می‌توانیـد چندین زامبی 
چندش‌آور را از وسـط نصف کنید، 
یـا اگـر به‌دنبـال راه‌حلی سـریع‌تر 
و مطمئن‌تـر هسـتید، یک بشـکه 

آن‌هـا  به‌سـوی  را  انفجـاری 
بـدون  و  کـرده  پرتـاب 
هیـچ نگرانـی صحنـه را 

تـرک کنید.

Rampage
ضیافت غول‌ها

را  »کینگ‌کونـگ«  اگـر 
»هیولاهـای  ژانـر  ابداع‌کننـده 
عظیم‌الجثـه« بنامیم، چنـدان بی‌راه 
نگفته‌ایـم. در »رمپیج«)Rampage(  شـما 
می‌توانیـد یـک گوریل، یـک مارمولک بـزرگ و یا 
یـک گرگینه غول‌پیکـر باشـید. در »رمپیج« همه‌چیز 
محدود به تخریب اسـت. درحالی‌کـه گیمرها به‌همراه 
رفقـای غولشـان از یک شـهر به شـهر دیگـر می‌روند، 
تمـام تلاش خـود را بـه‌کار می‌بندنـد تـا آن شـهر تا 
ده‌هـا سـال نتوانـد از بابـت حملاتشـان قامت راسـت 
کنـد. می‌توانیـد از سـاختما‌ن‌ها بـالا رفتـه و با گرفتن 
هلیکوپترهـا، آن‌هـا را به‌سـوی تماشـاچیان بدبخـت 
پرتـاب کنیـد و یـا این‌کـه بـا نابـودی اسـکلت برج‌ها، 
نابـودی آن‌هـا را تماشـا کنیـد. انتخاب با شماسـت، تا 
زمانی‌کـه نابـود می‌کنیـد، بـازی بـه شـما آزادی‌های 
لازم را می‌دهـد. یکـی از نـکات قابل‌توجـه ایـن بازی، 
گرافیـک دوبعـدی آن اسـت که بـا وجـود این‌که فاقد 
جلوه‌هـای ویـژه چشـم‌نواز و انفجار‌هـای خیره‌کننـده 
اسـت، امـا به‌خوبـی لـذت نابودکـردن اجسـام را بـه 
بازیکنان منتقل می‌سـازد. شـما از یک‌گوشـه دوربین 
بـه گوشـه‌ای دیگـر می‌جهید و بـا بالارفتـن از برج‌ها، 
جـوری آن‌هـا را بـه خاکروبـه تبدیـل می‌کنیـد کـه 

گویی هیـچ‌گاه سـاخته نشـده‌اند.

 :Star Wars 
The Force Unleashed

نیرو در دستان شما 
عنوان »نیروی رهایافتـه«)Force Unleashed(  را 
نمی‌تـوان یـک بـازی عالی نامیـد، امـا قابلیت‌هایی 
به‌انـدازه‌ای جـذاب  آن گنجانـده شـده  کـه در 
گیمرهـا  ذهـن  در  را  آن  نـام  کـه  هسـتند 
جاودانـه می‌کنـد. اسـتفاده بـدون محدودیـت 
از نیـرو )Force( یکـی از بزرگ‌تریـن آرزوهای 
طرفـداران سـری جنـگ سـتارگان بـود کـه 
به‌مـدد ایـن عنوان برآورده شـد. شـما می‌توانید 
بـا اسـتفاده از نیـرو، هرچیـزی‌ را کـه فکـرش بـه 
ذهنتـان خطـور می‌کنـد، بـه این‌طـرف و آن‌طـرف 
پرتـاب کنیـد. نخسـت بـا قرارگرفتـن در نقـش دارث 
ویـدر می‌توانیـد جهنم را در پیش چشـمان سـاکنان 
سـیاره کاشـیک بیاورید. قـدرت دارث ویـدر به‌حدی 
اسـت کـه می‌توانـد یـک درخـت عظیم‌الجثـه را در 
کسـری از ثانیـه بـه قطعاتـی بـه کوچکـی 
صبـر  امـا  سـازد،  بـدل  خلال‌دنـدان 
کنیـد! قابلیت‌هـای نیـرو بـه اینجا 
بـا  گیمرهـا  و  نمی‌شـود  ختـم 
یکـی  نقـش  در  قرارگرفتـن 
بـا  ویـدر،  دارث  از شـاگردان 
یادگیـری مهارت‌های مختلف 
یـک  می‌توانـد  درنهایـت 
جنگنده را از آسـمان گرفته و 
به زمیـن بکوبـد. آیـا به‌نظرتان 
این مهـارت احمقانه اسـت؟ قطعاً 
آیـا جـذاب  بپرسـیم  بایـد  امـا  بلـه. 
اسـت؟ جـواب این سـؤال هم مثبت اسـت.

کسـری کریمـی| متأسـفانه برای بعضـی از افـراد، لذتی بالاتـر از نابود کردن اجسـام وجـود ندارد، ولـی اکثریت 
آن‌هـا نـه امکانـات لازم را دارنـد و نه وقت کافی تا به جان اشـیای اطرافشـان بیفتند، برهمین اسـاس به مشـاهده 
فیلم‌هایـی مانند »باشـگاه مشـت‎زنی« یا دیـدن نابـودی سـاختمان‌ها ازطریق تلویزیون بسـنده می‌کننـد. درصد 
بسـیار کوچکـی هـم در تاریخ بـا راه‌انداختـن جنگ‌های خانمان‌برانـداز، این نیـاز خود را ارضـا کرده‌انـد. اما گیمرها 
چنـدان مشـکلی برای نابـود کردن ندارند و بـدون این‌که مجبور به آب خنک خوردن شـوند، شـهرها و دنیای مجازی 
را بـه نابـودی می‌کشـانند.  برخـی از بازی‌هـا به شـما اجـازه می‌دهند که دنیایی را سـاخته و سـپس با دسـت خود 
و گاهـی بـا ده‌هـا تنُ مواد منفجـره آن را نابـود کنید. بعضـی باز‌ی‌های دیگـر هم این امـکان را در اختیـار گیمرها 
می‌گذارنـد تـا سـاختمان‌ها، برج‌هـا و پل‌هـا را نابود کننـد و از ایـن‌کار لذت ببرنـد، لذتی که براسـاس تحقیقات 
روانشناسـان و برخالف دیـدگاه عمومـی نه‌تنها باعث خشـونت نمی‎شـود، بلکه تأثیـر فراوانـی روی کاهش 

اضطـراب و اسـترس دارنـد. اکنـون قصـد داریم به بررسـی بازی‌هایـی بپردازیم کـه به بهتریـن روش‌های 
ممکـن بـه گیمرها اجـازه می‌دهند تـا هرچیزی کـه دم دستشـان می‌آید را نابـود کنند.

 معرفی بازی‌هایی که به شما
 اجازه می‌دهند محیط پیرامون خود را تخریب کنید!

نابودگران

Red Faction3
Guerilla :
 نابودی مریخ با چکش

 مگـر می‌شـود صحبـت از نابـود کـردن باشـد و نـام 
»حـزب سـرخ«)Red Faction(  نیایـد؟ تـا زمـان 
عرضه قسـمت سـوم، حزب سـرخ یک شـوتر معمولی 
بـود کـه صاحـب چندیـن ایـده جالب بـود. بـا این‌که 
می‌توانسـتید بسـیاری از اشـیاء را نابـود کنیـد، امـا 
گیم‌پلـی خطـی و یکنواخـت بـازی بـه شـما اجـازه 
نمـی‌داد از آن تمـام و کمـال لـذت ببریـد. قسـمت 
سـوم با این‌حال دسـت‌کمی از یک شـاهکار نداشـت. 
گیمرهـا در یـک عنـوان جهـان بـاز قـادر بودنـد یک 
سـیاره را به‌طـور کلـی نابـود کننـد. حتـی بـا وجـود 
این‌کـه گیمرهـا در »گوریلا« نمی‌توانند کوچک‌ترین 
هـر  امـا  کننـد،  وارد  مریـخ  طبیعـت  بـه  آسـیبی 
سـاختمان، پـل و قطعاتـی کـه بـا میخ یا 
چسـب به‌هـم وصـل شـده‌اند، 
نابـودی  قابـل  بـازی  در 
هسـتند، تنهـا کافـی 
اسـت چکـش خـود 
را برداشـته و به جان 

م  جسـا بیفتیـد. بـازی‌ای مانند ا
»گوریلا« هیچ‌گاه قدیمی نمی‌شـود، 
بـه  نزدیـک  کـه  اکنـون  حتـی 
بـازی  ایـن  عرضـه  از  ده‌سـال 
نابـود  از  می‌تـوان  می‌گـذرد، 
کـردن پل‌هـا و سـاختمان‌ها 
این‌کـه  بـدون  بـرد،  لـذت 
گرافیـک آن ذوق را کور کند.

Minecraft
بساز و نابود کن 
 ،  )Minecraft(»ماینکرفـت« از  بـردن  نـام  شـاید 
بـازی‌ای کـه از شـما می‌خواهد بـا بـه‌کار انداختن قوه 
تخیل به سـاخت سـاختمان‌های زیبا بپردازید، در این 
لیسـت بسـیار عجیب باشـد؛ بـازی‌ای که نـه گرافیک 
واقع‌گرایانه‌ای دارد و نه خشـن اسـت، اما »ماینکرفت« 
از شـما  بـازی‌ای جاه‌طلبانـه کـه  یـک استثناسـت، 
می‌خواهـد با کنارهـم قـراردادن بلوک‌ها، سـاختمان، 
پـل و قلعـه بسـازید و دوبـاره با دسـتان خـود آن‌ها را 
خـراب کنیـد. در ماینکرفـت بایـد درخت‌هـا را قطـع 
کنیـد و با اسـتخراج سـنگ از کوه‌ها، به ساخت‌وسـاز 
بپردازیـد. بـا اسـتفاده از تجهیـزات مناسـب می‌توانید 
بـه اعمـاق زمین نفوذ کـرده و یا این‌کـه برج‌های بلند 
بسـازید و همان‌طورکـه می‌توانید با کنارهـم قراردادن 
بلوک‌هـا، سـازه‌های عظیـم بنـا کنیـد، همان‌گونه هم 
می‌توانیـد بـا برداشـتن بلوک‌هـا، هرچیـزی را نابـود 

سازید.‌
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همه مهمان هستیم )7(
رمضان، ماه مهمانی خداست. ماهی که همه مسلمانان جهان در آن مهمان هستند. نمــــا  هشــت
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‌پیش از سلام زائر خود را کند سلام
‌پیوسته دست بر سر زوار می‌کشی
‌تو کیستی که ناز گنه‌کار می‌کشی

‌پاییز بوستان دل ما بهار توست
‌در شهر طوسی و همه عالم دیار توست
‌گل بوسة امام زمان بر مزار توست

شیعه به هر کجا که رود در کنار توست

ـــذر گار  کبوترانن
ساز

ضا 
مر
غلا

منـه؟!...  بـه  حواسـت  رفیـق!...  سلام 
پـدر  و  پدربـزرگ  اون‌موقع‌هـا  می‌گـم... 
و مادربزرگـم زنـده بـودن... »مـادر«م که 
دعـوام می‌کـرد، کلـی آدم دور و بـرم بـود 
کـه لوسـم کنـه و نـازم رو بکشـه... راهش 
ناجـوری  کار  تـا  بـودم...  گرفتـه  یـاد  رو 
درمی‌اومـد،  مـادرم  صـدای  و  می‌کـردم 
می‌رفتـم طبقـة پاییـن خونه‌مـون و پنـاه به 
پدربـزرگ و مادربـزرگ می‌بـردم... مادرم 
روش نمی‌شـد جلـوی پدر و مـادر خودش 

کنه! تنبیهـم 
از  خیلـی  دلیـل  هـم  همیـن  بـرای   ...
نمی‌فهمیـدم...  رو  مـادر  دعواکردن‌هـای 
امـا  نمی‌شـدم!...  هـم  »آدم«  بنابرایـن، 
میـون  می‌افتـاد...  بـد  اتفـاق  یـه  داشـت 
زودرنج‌ترین‌شـون  کوچه‌مـون،  بچه‌هـای 
مـن بـودم و یـه پسـره کـه بابـاش خرپول 
بـود و از انگشـت‌های بابـاش، انگشـترهای 
هـم  هروقـت  می‌ریخـت!...  گرون‌گـرون 
کـه بـا بچه‌هـای کوچـه دعـوا می‌کردیـم 
بـود یـا سـر همـون پسـره  یـا سـر مـن 
و  بـالا  بودیـم  رو گرفتـه  )کـه دماغ‌مـون 
لوس‌بـازی درمی‌آوردیـم!(. تـا دوتـا کلمه 
»قهـر«  تنـدی  می‌گرفتـن،  ایـراد  ازمـون 
می‌کردیـم و حتـی اگـه وسـط فوتبـال هم 
بـود، بـازی رو به‌هـم می‌زدیـم و می‌رفتیـم 
خونـه... تـا این‌کـه زد و یه‌روز، پـدر و مادر 
و  کـردن  تصـادف  )همون‌پسـره(  رامیـن 
هردوشـون مُـردن... بعدهـم اقـوام رامیـن 
اومـدن و خونه‌شـون رو فروختـن و رامیـن 
رو از محله‌مـون بـردن... مـن تنهـا شـدم... 
رامیـن کـه رفتـه بـود... بچه‌هـای کوچـه 
لوس‌بازی‌هـام  از  و  دلخـور  ازم  کـه  هـم 
خسـته بـودن... یهـو تنهـای تنهـا شـدم... 
اول‌هـاش بـه روی خـودم نمـی‌آوردم، امـا 
بعـد کـه حواسـم جمـع شـد و تنهاییـم رو 
بـاور کـردم، یـه تصمیم سـخت گرفتـم... 
بایـد »عـوض« می‌شـدم... سـعی کـردم... 
دیگـه کمتـر دلخـور می‌شـدم... از کسـی 
هـم نمی‌رنجیـدم... تحملم رو بـالا بردم و تا 
‌تونسـتم به رفقام محبـت کردم... نازشـون 
رو ‌کشـیدم... براشـون هدیه ‌خریدم... موقع 
سلام‌علیک، بغل‌شـون ‌کردم... انقدر ادامه 
دادم تـا یـه‌روز و در حـرم »امـام‌ رضا)ع(«، 
ایـن عکس رو با بچه‌های همسـفر در سـفر 
بـه مشـهد گرفتیـم... وقتـی همه دوسـتت 
دارن، خیلـی خوش‌به‌حالــــت می‌شـه!... 

قربونت!... تا بعد، خدانگهدارت!	

هی رفیق، تنهایی؟!
سیدمحمد سادات‌اخوی

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـدك انـون پـرورش فكـريك ـودكان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـروازك رده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد بـهك وه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهدك مـك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم. پسـت الكترونكيـي مـا

در داستان غرق شویم

در یخچـال را بازکـردم. چقدر گرسـنه بـودم. غذاهای توی یخچال برّ و بـرّ نگاهم می‌کردند. 
افطـار کـه شـد از کجـا شـروع کنم؟ یـک کشـک می‌گذارم تـوی لپُم. یک کاسـه ماسـت 

می‌خـورم. حتماً لواشـک هـم می‌خورم. 
گفت: یک‌ساعته در یخچال رو بازگذاشتی، دنبال چی می‌گردی؟ 

در یخچـال را بسـتم. مامـان بود. چـادرش را درآورد و قرآن را گذاشـت تـوی کُمد و گفت: 
فـردا باهـام بیـا دوره قرآن. اگه روزه باشـی و قـرآن بخونی خیلی ثـواب کردی. 

گفتم: بهتر! از دست اين وروج كهم راحت مي‌شم. 
مامـان آمد توی آشـپزخانه و سـه لیوان برنج پیمانـه کرد و ریخت توی ظـرف. گفت: مهدی 

را از فـردا مي‌دم بابا ببره سـرِ زمين. 
گفتم: تا اذون چقد مونده؟
مامان گفت: گشنه شدی؟ 

گفتم: خیلی! دلم چای شیرین و پنيرگردو می‌خواد. 
مامـان رفـت طـرف ظرفشـویی. آب را کـه روی برنـج باز کـرد، بویش بلند شـد. دلم ضعف 
رفـت، تـا حـالا این‌قـدر بـوی برنج را خـوب حس نکـرده بـودم. مامـان گفـت: روز اولی که 

آدم گشـنه‌اش نمی‌شـه. یک‌خوشـه گندم خدا توی شـکمت گذاشـته.
گفتم: اِ... از کجا می‌دونی؟ 

مامـان خندیـد و آب را خالـی کرد توی ظرفشـویی. گفـت: وقتی بچه بـودم مامانم می‌گفت: 
روز اول مـاه رمضـان خـدا یک‌خوشـه گندم تـوی دل آدم می‌گذاره تا گرسـنه نشـه. هرروز 
کـه می‌گـذره، یک‌دانـه از گندم‌هـا را برمـی‌داره و روز آخـر هیچـی گنـدم تـوی شـکمت 
نیسـت. اگـه روز آخر گرسـنه بشـی، حرفـی، ولی الان نباید گرسـنه بشـی، چون یک‌خوشـه 
گنـدم تـوی دلـِت هسـت.  تلفن زنگ خـورد. بابا بـود. گفت: به مـادرت بگو چند سـبد بده، 
بیار سـر زمین، گوجه‌های رسـیده را ببر خانه. مامان سـبدها را نشـانم داد و گفت: برو زهرا. 

بابـات به گرما نخـوره. دهن روزه گنـاه داره.
گفتم: چی؟ من؟
گفت: پس کی؟

پـای خـودم بـود. روسـری‌ام را محکـم کـردم و چـادرم را بـه کمـرم بسـتم و سـه‌تا جعبـه 
برداشـتم و راه افتـادم. هـوا داغ بـود. گرسـنه‌ام بود. شـاید خدا یـادش رفته گنـدم توی دلم 
بگـذارد. ولـی خـدا کـه چیـزی یـادش نمـی‌رود. داشـتم با خـودم فکـر می‌کردم که سـگ 
دیوانـه مش‌باقـر یـک وَقـی زد کـه یک‌قـد پریـدم. سـبدهام پـرت شـد روی زمیـن. گفتم: 
چِخِـه... چِخِـه... دیوانـه! تو هم سـگی؟ خری! هنـوز غریبه و آشـنا حالیت نمی‌شـه؟ زل زده 
بـود بهـم نگاه می‌کـرد. رفتـم سـبدهام را از روی زمین جمع کـردم. آروم زوزه کشـید و دم 
تـکان داد. گفتـم: بـرو خـودت رو لـوس نکـن. دلـم کنده شـد. تازه امـروز روزه هم هسـتم! 
نوبـت آب بابـا بـود. شُرشُـر آب صـاف، دل آدم را می‌بـرد. همچیـن دلم می‌خواسـت سـرم 
را بکنـم تـوی آب و قُلپ‌قُلـپ آب بخـورم. چـرا تـا حالا ایـن‌کار را نکـرده بـودم؟ داد زدم: 
بابـا کجایـی؟ کجایـی بابا؟ به بـاغ نگاهی انداختـم. زمین یک‌دسـت گندم بـود و دورتادور 
زمیـن آفتاب‌گـردان بـود کـه به‌طرف خورشـید چرخیـده بودند. بابـا یک‌گوشـه زمین کنار 
جوب‌هـا را گوجـه کاشـته بـود بـرای دل مامـان. بابـا لب‌هایش خشـک خشـک بـود. حتماً 
دلـش یـک چای داغ می‌خواسـت. خـودش را از بیـن گندم‌ها نشـانم داد و گفت: سلام بابا. 
تـا مـن بـرم راه جوب‌هـا را بـاز کنـم، تو هـم گوجـه رسـیده‌ها را بکن. بابـا بیل را برداشـت 
و رفـت. گندم‌هـا تـا دو سـه هفتـه دیگـر همه‌شـان زرد زرد می‌شـدند. الان هـم تک‌وتوک 

آن‌هایـی که قد کشـیده بودنـد، زرد شـده بودند.
بابـا بیـل روی دوشـش بود و به‌سـمتم آمد. گفـت: روزه‌ای بابا؟ سـرم را بلند کـردم و گفتم: 
بلـه بابـا. چشـمانش روی صورتـم مهربان شـدند و چندتـا چینِ صـورت آفتاب‌سـوخته‌اش، 
بـاز شـد. گفـت: پیر شـی بابـا!  مزرعه گنـدم زیر بـاد ملایـم و گـرم می‌رقصید. حتمـاً خدا 

یک‌خوشـه گنـدم تـوی دل مـن گذاشـته. او خداسـت و هیچ‌چیز یـادش نمی‌رود. 

****

مامان گفت: چرا دراز کشیدی؟ مگه نمی‌یای؟ 
گفتم: نه!

گفـت: نـه؟ امـروز روز آخـره. همـه حواسشـان بـه ایـن روزه تا شـاید قل هـو الله بـه اون‌ها 
بیفتـه. این‌همـه روز اومـدی، حقـت را کسـی دیگـه می‌گیره‌هـا! 

گفتم: می‌ترسم از گشنگی بمیرم.
مامان اول چشمانش درشت شد و بعد نگران شد. گفت: حالت خوبه مادر؟ 
گفتم: اوهوم! خوبم! ولی دیگه گندم توی دلم نیست. مامان گیج شده بود. 

گفتـم: امـروز روز آخـرِه دیگـه! گندم توی دلم نیسـت. یک‌دفعه صورتش باز شـد و خندید. 
گفـت: پاشـو حالا تا شـب خیلی مونـده. دیگه بدنت عـادت کرده. مطمئن بـاش نمی‌میری. 

***
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چادرم را سـرم کردم و نشسـتم سـر جایم، کنار مامان. امروز همه خوشـحال بودند. سـکینه‌خانم گفت: زهراجان 
روزه‌ای؟ مامـان زودتـر از مـن گفـت: بلـه! سـکینه‌خانم بلنـد گفت: ماشـاءالله به دختـر جمال‌خانم! امسـال همه 
روزه‌هاش را گرفته، برای سلامتیش صلوات بفرسـتید.  سـرخ شـدم و دسـت‌وپایم را گم کردم. همه با خوشحالی 

و تحسـین نگاهـم می‌کردند و صلوات می‌فرسـتادند. انگار آب شـدم رفتـم توی زمین. 
امـروز دو جـزء بیسـت‌ونهم و سـی‌ام قرآن را بـا هم می‌خواندند تـا اگر فردا عید شـد، قرآن را ختم کرده باشـند. 
همـه سـه‌نوبت قـرآن خواندنـد. همـه مواظب بقیه بودند تا کسـی جِر نزنـد. اما بدون هیـچ جِرزدنی قـل هو الله به 
مـن افتـاد. همـه صلوات فرسـتادند. مامـان محکم بغلم کـرد و مرا بوسـید. دلش اصلاً شـور نمی‌زد کـه باید همه 
را آش بدهد. خیلی ذوق‌زده شـده بود. سـرخ شـده بودم. سـه‌بار برایم صلوات فرسـتادند و قل هو الله را خواندم. 

هنـوز دلـم جـوش می‌زد که مبـادا غش کنـم. امروز هیچ دانـه‌ گندمی تـوی دلم نبود. 
بابـا غـروب خانـه آمـد. مامـان سـفره افطـاری را می‌چیـد و برایش بـا آب‌وتـاب از مـن می‌گفت. بابا خوشـحال 
بـود. قبـل از افطـار پـول را دست‌به‌دسـت کردیم. مهـدي دلش نمي‌آمـد پول را به مـن بدهد و مي‌خواسـت براي 
خـودش باشـد.ك لـي بـه اداهایش خنديديـم. صدای اذان بلند شـد. امـروز توی دلم گنـدم نبود و قل هـو الله احد 

بـه من افتـاده بود.

عزت صدیقی‌لویه 

1

2
3

در یخچال را 
بازکردم. چقدر 
گرسنه بودم. 

غذاهای توی 
یخچال برّ و برّ 

نگاهم می‌کردند. 
افطار که شد از کجا 
شروع کنم؟ یک 
کشک می‌گذارم 
توی لپُم. یک 

کاسه ماست 
می‌خورم. حتماً 
لواشک هم 
می‌خورم. 

گفت: یک‌ساعته 
در یخچال رو 

بازگذاشتی، دنبال 
چی می‌گردی؟ 


